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چکیده 
باورهــای دینــی همــواره از عناصــر اصلــی و اثرگــذار در شــکل‌گیری و غنــای ادبیــات فارســی بوده‌انــد و 
در میــان آن‌هــا، عشــق و ارادت بــه خانــدان پیامبــر اســامn جایگاهــی ویــژه دارد. در حــوزۀ فرهنگــی و 
جغرافیایــی اردلان، شــاعران بســیاری دیــوان خــود را بــا مــدح و ذکــر فضایــل اهــل ‌بیــتb آراســته‌اند کــه 
در ایــن میــان، مســتوره اردلان)1264ق( نمونــه‌ای برجســته بــه شــمار می‌آیــد. او بــا زبانــی ســاده، روان 
ــه ســاخته و  ــاد رســول اکــرمn و ائمــه اطهــارb را در ســروده‌های خویــش جاودان ــام و ی و صمیمــی، ن
قصایــدی آکنــده از توســل، ســتایش و بیــان فضایــل آنــان پرداختــه اســت. این پژوهــش بــه روش توصیفی 
تحلیلــی و در دو محــور ســاختار و محتــوا، بــه بررســی مدایــح پیامبــر اســامn و اهــل‌ بیــتb در اشــعار 
ــاعران  ــر ش ــا دیگ ــاس ب ــتوره اردلان در قی ــه مس ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــج پژوه ــردازد. نتای ــتوره می‌پ مس
ــجام  ــد او از انس ــاختاری، قصای ــد س ــت: در بُع ــوردار اس ــز برخ ــاخصه متمای ــد ش ــم‌دوره، از چن ــیِ ه آیین
ــج در قصیده‌ســرایی دورۀ قاجــار  ــز از تکلف‌هــای لفظــی رای ــان ابیــات و پرهی ــد طبیعــی می ــی، پیون روای
برخــوردار اســت. اســتفاده از زبانــی روشــن و معیــار، تمرکــز بــر روایــت زندگــی و فضایــل و آهنــگ ملایــم و 
خوش‌خــوانِ شــعر موجــب شــده اســت کــه مدایــح او از حالــت تشــریفاتی و رســمی فاصلــه بگیــرد. در بُعــد 
ــاً ســتایش‌های قالبــی، بلکــه بازتاب‌دهنــدۀ باورهــا، ســنت‌ها و  ــه صرف ــح مســتوره ن محتوایــی نیــز مدای
تجربــۀ معنــوی شــخصی او در بســتر فرهنگــی کردســتان اســت. برجســته بــودن تصویرپــردازی از جایــگاه 
حضــرت فاطمــه)س(، آمیختگــی ســتایش بــا دغدغه‌هــای اخلاقــی و انســانی، و حضــور لایــه‌ای از هویــت 
و فرهنــگ منطقــه‌ای از مهم‌تریــن عواملــی اســت کــه مدایــح او را از نمونه‌هــای مشــابه ممتــاز می‌ســازد.

کلیدواژه‌هــا: مســتوره اردلان، مدایــح پیامبــرn، اهــل‌ بیتb، تحلیل ســاختاری، تحلیــل محتوایی، 
ش�ـعر آیینی.

 qaderi@pnu.ac.ir                                                      :1. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 nتحلیل محتوایی و ساختاری مدایح پیامبر 
و اهل بیتb در اشعار مستوره اردلان

قادری، قادر )1404(. تحلیل محتوایی و ساختاری مدایح پیامبرn و اهل بیت
b در اشعار مستوره اردلان.

.187-157 .)16(4 .bفصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / m a b . 2 0 2 6 . 5 5 9 9 1 3 . 1 2 7 0



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 16 .  زمستان 1404

158
)قادر قادری(

تحلیل محتوایی و ساختاری مدایح پیامبرn و اهل بیتg در اشعار مستوره اردلان

1. مقدمه

1-1. بیان مسئله

ــعر  ــی و ش ــات دین ــژه در ادبی ــی وی ــواره جایگاه ــتb هم ــل‌ بی ــامn و اه ــر اس ــدح پیامب م
آیینــی ایــران داشــته اســت. در میــان شــاعران اهــل ســنت ایــران، به‌ویــژه اهــل شــافعی‌ مذهــب 
کردســتان، آثــار متعــددی بــه مــدح و بیــان فضایــل اهــل ‌بیــتb اختصــاص یافتــه اســت. بــا ایــن 
حــال، تحلیــل نظام‌منــد و ســاختاری ایــن مدایــح در شــعر شــاعران زن همچــون مســتوره اردلان 

کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــته و  ــی داش ــای دین ــا آموزه‌ه ــمگیری ب ــویی چش ــخ، همس ــول تاری ــم اردلان در ط ــات اقلی ادبی
ظرفیــت بالایــی بــرای بیــان مضامیــن اســامی در خــود پــرورده اســت. ایــن ویژگــی موجــب شــده 
اســت کــه ادبیــات دینــی در ایــن منطقــه پیشــینه‌ای طولانی داشــته باشــد. شــاعران این خطــه، از 
جملــه مســتوره اردلان، بــا به‌کارگیــری ســازوکارهای ادبــی و زبانــی، مضامیــن دینــی را به‌گونــه‌ای 
زیبــا و تأثیرگــذار بــه تصویــر کشــیده و ســیمای اهــل ‌بیــتb را در تــار و پــود اشــعار خــود بازنمایــی 
ــار شــاعران کُــرد ایــن منطقــه در مــدح پیامبــرn و خانــدان ایشــان بســیار  کرده‌انــد. اگرچــه آث
گســترده اســت، امــا بررســی کامــل آن‌هــا در ایــن پژوهــش نمی‌گنجد و آنچــه در ایــن مطالعــه ارائه 
می‌شــود، نمونــه‌ای انــدک از ایــن گنجینــه عظیــم اســت کــه ویژگی‌هــای ســاختاری و محتوایــی 

مدایــح مســتوره را برجســته می‌ســازد.

مســتوره اردلان بــه دلیــل زبــان ســاده و روان، انســجام شــعری، و ترکیــب بُعــد معنــوی و فرهنگــی 
در مدایــح خــود، نمونــه‌ای ممتــاز از شــاعران زن آیینــی منطقــه بــه شــمار مــی‌رود. بــا وجــود ایــن، 
پژوهش‌هــای موجــود بیشــتر بــه ذکــر کلــی مدایــح و توصیــف فضایــل اهل ‌بیــتb بســنده کرده 

و ویژگی‌هــای ســاختاری و محتوایــی خــاص مدایــح او شناســایی نشــده اســت.

ــه  ــه روش توصیفــی تحلیلــی در دو محــور ســاختار و محتــوا ب ــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش ب ب
بررســی مدایــح پیامبــرn و اهــل ‌بیــتb در اشــعار مســتوره اردلان می‌پــردازد تــا شــاخصه‌های 
ــح را  ــی مدای ــی و موضوع ــای محتوای ــد؛ ویژگی‌ه ــایی کن ــح او را شناس ــی مدای ــاختاری و زبان س
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تحلیــل نمایــد و جایــگاه ویــژه مدایــح مســتوره را در میــان شــاعران زن و ادبیــات آیینــی منطقــه 
نشــان دهــد.

ایــن مطالعــه ضمــن پــر کــردن بخشــی از شــکاف پژوهشــی موجــود، می‌توانــد درک دقیق‌تــری 
از هنــر و تجربــه معنــوی شــاعران زن در ادبیــات آیینــی ایــران ارائــه دهــد.

ــان در اشــعار فارســی  ــه اهــل ‌بیــتb و بیــان فضایــل آن در ایــن تحقیــق، جلوه‌هــای عشــق ب
ــجام  ــر انس ــاوه ب ــار ع ــن آث ــت. ای ــده اس ــی ش ــرد بررس ــته کُ ــاعران برجس ــتوره اردلان از ش مس
و ســادگی در زبــان، از لحــاظ محتوایــی بــر انتخــاب مضامیــن ویــژه‌ای متمرکــز هســتند، ماننــد 
بازتــاب برخــی وقایــع تاریخــی مرتبــط بــا اهــل ‌بیــتb و بازنمایــی جایــگاه فرهنگــی و اجتماعــی 
آنــان در جامعــه منطقــه‌ای. ایــن ویژگی‌هــا، در کنــار تلفیــق بُعــد دینــی بــا زمینــه فرهنگــی و زبانی 
محلــی، وجــه تمایــز آثــار مســتوره اردلان نســبت بــه نمونه‌هــای مشــابه فراهــم مــی‌آورد و امــکان 

تحلیــل علمــی مدایــح شــاعران زن در ادبیــات آیینــی را میســر می‌ســازد.

1-2. پرسش‌های تحقیق

بــا توجــه بــه موضــوع ایــن ژوهــش کــه بــه تحلیــل ســاختاری و محتوایــی مدایــح پیامبــر اســام
n و اهــل ‌بیــتb در اشــعار مســتوره اردلان می‌پــردازد، پرســش‌های اصلــی تحقیــق بــه ایــن 

شــرح مطــرح می‌شــود:

1. ســاختار زبانــی و ادبــی اشــعار مدحــی مســتوره اردلان در وصــف پیامبــر اســامn و اهــل 
ــی دارد؟ ــه ویژگی‌های ــتb چ ‌بی

ــا و ارادت  ــدۀ باوره ــه بازتاب‌دهن ــت و چگون ــعار چیس ــن اش ــی ای ــوای اصل ــن و محت 2. مضامی
قلبــی شــاعر بــه خانــدان پیامبــرn هســتند؟

1-3. اهدف، ضرورت و روش تحقیق 

 bو اهــل ‌بیت nایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی ســاختاری و محتوایــی مدایــح پیامبــر اســام
در اشــعار مســتوره اردلان انجــام شــده اســت. در ایــن راســتا، ویژگی‌هــای زبانــی و ادبــی اشــعار، از 
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جملــه انســجام، ســادگی بیــان، وزن، قافیــه و آرایه‌هــای ادبــی بررســی می‌شــود و مضامیــن اصلی 
مدایــح، همچــون بیــان فضایــل اهــل ‌بیــتb، ارادت دینــی شــاعر و بازتــاب برخــی مؤلفه‌هــای 
فرهنگــی و تاریخــی تحلیــل می‌گــردد. همچنیــن جایــگاه ایــن مدایــح در دیــوان مســتوره و برخی 
ویژگی‌هــای متمایــز آن در مقایســه بــا شــعر آیینــی شــاعران هم‌عصــر مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد.

ضــرورت ایــن پژوهــش از آن روســت کــه شــعر آیینــی شــاعران زن اهــل ســنت، به‌ویــژه در مناطق 
کُردنشــین، کمتــر به‌صورت مســتقل بررســی شــده اســت. مدایــح مســتوره اردلان افزون بــر ارزش 
ادبــی، بازتاب‌دهنــده بخشــی از فرهنــگ دینــی و اجتماعــی منطقــه اردلان در دوره قاجــار اســت و 

می‌توانــد در شــناخت جایــگاه زنــان شــاعر در ادبیــات آیینــی ایــران ســودمند باشــد.

روش پژوهــش در ایــن جســتار توصیفــی تحلیلــی اســت. داده‌ها از دیوان منتشرشــده مســتوره و 
منابــع مرتبــط گــردآوری شــده و ســپس اشــعار مدحــی از منظــر ســاختار ادبــی و محتــوای دینی و 

عاطفــی تحلیــل و طبقه‌بنــدی شــده‌اند.

1-4. پیشینۀ تحقیق 

تــا آنجــا کــه نگارنــده اطــاع دارد، تاکنــون پژوهشــی جامــع دربــاره اشــعار دینــی و مدایــح اهــل 
‌بیــتb در دیــوان مســتوره اردلان صــورت نگرفتــه اســت؛ امــا دربــارۀ مســتوره اردلان چنــد مقالۀ 

ــد از: مهــم نوشته‌شــده اســت کــه عبارت‌ان

• فلاحــی)۱۳۸۷( حافــظ و مستوره)بررســی تطبیقــی غزلیــات مســتوره اردلان و حافــظ 
ــت. ــده اس ــی ش ــاعر بررس ــر دو ش ــات ه ــی غزلی ــن برخ ــه مضامی ــن مقال ــیرازی(. در ای ش

ــور  ــتان و ظه ــی کردس ــگاری محل ــوان تاریخ‌ن ــا عن ــه‌ای ب ــداری)۱۳۸۸( در مقال ــی ‌قی • قدیم
نخســتین تاریخ‌نــگار زن ایــران، بــه بررســی ویژگی‌هــای تاریخ‌نــگاری مســتوره اردلان می‌پــردازد.

ــروری  ــان، م ــر و عرف ــعر، هن ــوی ش ــتانی؛ مهین‌بان ــتوره کردس ــۀ مس ــر)۱۳۸۹( در مقال • رادف
ــد. ــه می‌کن ــتوره ارائ ــعری مس ــای ش ــی و ویژگی‌ه ــر زندگ ــر ب مختص

ــه  ــتوره اردلان و عائش ــعار مس ــی در اش ــترک دین ــن مش ــی)1390( مضامی ــلیمی و نعمت • س
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تیمــور  در ایــن مقالــه آمــده کــه ایــن دو شــاعر زن در بســیاری از مضامیــن دینــی اشــتراک دارنــد 
و اشعارشــان رنــگ و بــوی اســامی دارد، هرچنــد مســتوره نــگاه خاصــی بــه اهــل ‌بیــتb دارد و 

عائشــه تیمــور بیشــتر مدایــح نبــوی بــا نــگاه عارفانــه ســروده اســت.

• کــزازی و خیــری)۱۳۹۲( در مقالــۀ »پیــر« در دیــوان حافــظ و شــعر شــاعران کــرد، مفاهیمــی 
چــون پیــر خرابــات، پیــر مغــان و… را در اشــعار شــاعران کــرد، از جملــه مســتوره اردلان، بررســی 

کرده‌انــد.

• کلهــر)1394( تأملــی پیرامــون اخوانیــه مســتوره بــه رونــق ســنندجی و تأثیــر آن در پرتوافکنــی 
بــه مســائل برگ‌هــای پایانــی تاریــخ او . مقالــه‌ای کــه بــا نقــد بیرونــی و درونــی اثــر ناتمــام مســتوره 
بــه رونــق ســنندجی را کامــل کــرده و بخش‌هایــی از تحریف‌هــای آخریــن برگ‌هــای تاریــخ 

مســتوره را آشــکار ســاخته اســت.

• قائم‌پنــاه )۱۳۹۸( در مقالــۀ دو بانــوی شــاعر در یــک نــگاه؛ مســتوره و پرویــن به‌صــورت 
ــت. ــرده اس ــی ک ــته را بررس ــاعر زن برجس ــن دو ش ــار ای ــی و آث ــی زندگ تطبیق

ــتوره اردلان  ــارۀ مس ــده درب ــات انجام‌ش ــه مطالع ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــینه پژوه ــی پیش بررس
بیشــتر بــر جنبه‌هــای تطبیقــی، تاریخــی، عرفانــی و کلیــات زندگــی و شــعر او متمرکــز بوده اســت. 
ــه مضامیــن دینــی در اشــعار مســتوره، تاکنــون پژوهشــی  ــا وجــود اشــاره برخــی پژوهش‌هــا ب ب
مســتقل و جامــع کــه مدایــح پیامبــرn و اهــل‌ بیــتb را از منظــر ســاختاری و محتوایی بررســی 
کنــد، انجــام نشــده اســت. از ایــن‌رو، پژوهــش حاضــر می‌کوشــد ایــن خــأ را بــا تمرکــز بــر تحلیــل 

ادبــی و محتوایــی مدایــح مســتوره اردلان تــا حــدی جبــران کنــد.

2. نگاهی به زندگی مستوره اردلان

مهیــن بانــوی نامــدار پارسی‌ســرای کردســتان ایــران کــه محمدجبــاری او را »بزرگ‌تریــن شــاعر 
کــرد« می‌نامد)محمدجبــاری، ۱۳۸۲: ۷۳( و بــه »مــاه شــرف خانــم قــادری« مشــهور اســت، بــا 
لقــب »مســتوره اردلان« یــا »مســتوره کردســتانی«)وقایع‌نگار کردســتانی، ۱۳۷۹: ۳۲۱(، یکــی 
از شــاعران و مورخــان زن پیشــگام ایرانــی بــه شــمار مــی‌رود. او در ســال 1226 قمــری در دوران 
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حکومــت امان‌اللــه خــان والــی اردلان، در خانــواده‌ای اهــل فرهنــگ بــه نــام قــادری در ســنندج 
متولــد شــد. برخــاف ســنت‌های رایــج آن زمــان، خانــواده‌اش او را هم‌ســطح مــردان بــه تحصیــل 
علــوم زمــان تشــویق کردنــد. پــدرش ابوالحســن بیــگ قــادری، فرزنــد محمــد آقــا کردســتانی بــود 
ــه »رونــق« نویســندۀ تذکــره »حدیقــه  ــه ســنندجی، ملقــب ب ــرادرزاده میــرزا عبدالل و از طرفــی ب

ــد. ــمار می‌آم ــه ش ــت، ۱۳۴۰: ۹۵۲/۵-۹۵۳( ب امان‌اللهی«)هدای

خانــواده پــدری مســتوره از قادری‌هــای »درگزیــن« همــدان بودنــد کــه در ســال ۱۲۱۰ قمــری، 
بــه دلایلــی نامعلوم-احتمــالًا دعــوت والــی کردســتان، کیخســرو خــان، یــا ناآرامی‌هــای همــدان-
بــه ســنندج مهاجــرت کردند)رونــق ســنندجی، ۱۳۴۴: ۶۷-۶۸(. فضــای علمــی و ادبی ســنندج 
ــتوره،  ــزرگ مس ــد. پدرب ــه ش ــن منطق ــا در ای ــدگاری آن‌ه ــث مان ــان باع ــرو خ ــت کیخس و حمای
محمــد آقــای ناظــر، فــردی فاضــل و هوشــمند بــود کــه بــه مــدت 50 ســال مســئول حفــظ امنیــت 
ــود.  ــوردار ب ــژه‌ای برخ ــگاه وی ــود و از جای ــن اردلان ب ــای خوانی ــر دارایی‌ه ــارت ب ــتان و نظ کردس
ــر عهــده گرفــت. هــر دو کــه اهــل  پــس از او، پســرش ابوالحســن بیــگ مســئولیت‌های پــدر را ب
علــم و دانــش بودنــد، توجــه ویژه‌ای بــه تربیــت مســتوره داشــتند)رونق ســنندجی، ۱۳۴۴: ۴۶۸؛ 

وقایع‌نــگار، ۱۳۷۹: ۲۱۱؛ مــردوخ، ۱۳۷۹: ۲۶۰؛ اردلان، ۱۳۸۷: ۲۴۸(.

ــه  ــابقه‌ای دیرین ــه س ــود ک ــنندج ب ــای س ــواده وزیری‌ه ــم، از خان ــا خان ــتوره، ملک‌نس ــادر مس م
در ایــن شــهر داشــتند و در دربــار اردلان‌هــا نیــز جایــگاه والایــی داشــتند. از ایــن خانــواده، میــرزا 
فتح‌اللــه خــرم وزیــری عمــوی مــادر مســتوره بــود کــه از فرماندهــان لطفعلی‌خــان زنــد بــه شــمار 
می‌رفــت و شــاعری چیره‌دســت و ســخنور توانمنــد بــود. او در ســرودن ماده‌تاریــخ مهــارت داشــت 
و یکــی از مشــوقان مســتوره در شــعر بــود. مســتوره در محضر او اصول شــعر را آموخــت و همچنین 
از دانــش تاریخــی میــرزا فتح‌اللــه بهره‌منــد شــد، چراکــه وی تاریــخ دوران صفویــه، زندیــه، قاجاریــه 
و حکمرانــی اردلان‌هــا را به‌خوبــی می‌دانســت)اردلان، ۱۳۲۴: ۱۹۹؛ وقایع‌نــگار کردســتانی، 

ــردوخ، ۱۳۷۹: ۲۵۳(. ۱۳۷۹: ۱۹۸؛ م

مســتوره در چنیــن فضــای ادبــی و فرهنگــی چشــم بــه جهــان گشــود و در خانــواده‌ای متمــول و 
بانفــوذ رشــد کــرد. او بــه‌زودی بــه جمــع ادیبــان و ســخنوران زمــان پیوســت و در عفــت، پاکدامنــی 
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و ویژگی‌هــای زنانگــی، از زنــان برجســته و توانمنــد شــد. بــا ســرودن قصایــد نغــز و غزلیــات پــر از 
ذوق و قریحــه شــعری، بــا شــاعران نامــدار زمــان خــود رقابــت کــرد و در تاریخ‌نــگاری نیــز هم‌پــای 
مورخــان در عرصــه وقایع‌نــگاری فعالیــت نمود)وقایع‌نــگار کردســتانی، ۱۳۷۹: ۲۱۱(. رضــا قلــی 
خــان هدایــت دربــارۀ او گفتــه اســت: »از زنــان نجیــب و مشــهور بــود کــه خوش‌خــط می‌نوشــت 
و زنــی عفیــف، زیبــا و مردانــه بود«)هدایــت، ۱۳۴۰: ۹۵۲/۵-۹۵۳(؛ بنابرایــن، مســتوره شایســته 
اســت به‌خاطــر فضیلــت، کمــال، خــط و شــعر و تاریخ‌نــگاری‌اش در میــان زنــان برجســته و 

مورخــان نامــدار شــناخته شــود)ماه شــرف کردســتانی، ۱۳۴۰: ۴(.

ــید  ــی و س ــر نال ــا خض ــی، م ــای جندق ــون یغم ــی‌زبان همچ ــعر فارس ــزرگان ش ــا ب ــتوره ب مس
عبدالرحیــم مولــوی از مکتــب گورانــی ارتبــاط داشــت. ســید عبدالرحیــم مولــوی هنــگام دیــدار از 
دوســتانش غلام‌شــاه خــان و رضــا قلــی خــان اردلان در ســنندج، از مســتوره نیــز دیــدار می‌کــرد 
ــی،  ــل پختگ ــتوره به‌دلی ــعار مس ــود. اش ــویق می‌نم ــی تش ــردی گوران ــعر ک ــرودن ش ــه س و او را ب
ــردی  ــعار ک ــدند. اش ــل می‌ش ــت منتق ــورت دست‌به‌دس ــتان به‌ص ــی، در کردس ــتحکام و زیبای اس
او بــه گویش‌هــای هورامــی و ســورانی ســروده شــده‌اند، امــا متأســفانه بخــش زیــادی از آن‌هــا از 
بیــن رفتــه یــا هنــوز چاپ‌نشــده‌اند. شــخصیت علمــی و ادبــی مســتوره تــا آنجــا بــزرگ اســت کــه 
»اوگینــا واســیلی آوا«، کردشــناس روســی و مترجــم تاریــخ اردلان بــه زبــان روســی، دربــاره او گفتــه 
اســت: »زنــی دیگــر همچــون مســتوره در خــاور نزدیــک و خاورمیانــه، میــان فــارس، تــرک و ارمنــی 
ســر برنیــاورده کــه هــم شــاعری توانمنــد و هــم مورخی شایســته باشــد؛ قــرن نوزدهم هرگــز چنین 

زنــی ندیــده است«)شــریفی، ۱۳۸۵: ۱۴۲(.

مســتوره در ۱۷ ســالگی بــا پیشــنهاد ازدواج پســردایی‌اش، خســرو خــان- حاکــم ســنندج و فرزند 
امان‌اللــه خــان- مواجــه شــد، امــا بــه دلیــل احتــرام بــه شــأن خــود و برابــری بــا مــردان، از ازدواج 
امتنــاع کــرد. خســرو خــان بــه اصــرار پــدرش با دختــر فتحعلی شــاه قاجــار، حســن جهــان، ازدواج 
کــرد و از او ســه پســر و ســه دختــر داشــت؛ امــا بــه دلیــل علاقــۀ شــدید بــه مســتوره، بــه میگســاری 
و ظلــم روی آورد کــه مــردم را نگــران کــرد. خســرو خــان چندیــن بــار از مســتوره خواســتگاری کــرد، 
امــا او رد می‌کــرد تــا این‌کــه پــس از تهدیــد بــه زندانــی کــردن و اعــدام مــردان خانــواده قــادری، 

مســتوره ناچــار بــه ازدواج بــا او شــد.
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ــردی  ــه م ــار ب ــود؛ او از میگس ــت ب ــیار مثب ــان بس ــرو خ ــر خس ــتوره ب ــر مس ــس از ازدواج، تأثی پ
مهربــان، مردم‌نــواز و شــاعر تبدیــل شــد و همــه تــاش خــود را بــرای رفــاه و امنیــت مــردم کــرد. 
عشــق خســرو خــان بــه مســتوره چنــان بــود کــه هیــچ درخواســتی را رد نمی‌کــرد. مســتوره نیــز 
پــس از وفــات خســرو خــان در ســال ۱۸۳۴ و در ۲۹ ســالگی، هرگــز ازدواج نکــرد و در غــم او 

ــرود. ــز س ــعاری غم‌انگی اش

مــرگ همســر و همچنیــن بــرادرش ابوالمحمــد در ۲۲ ســالگی، ضربــات روحــی بزرگــی بــه 
مســتوره وارد کــرد و او را بــه انــزوا، مطالعــه مســائل دینــی و تألیــف کتــب عقایــد ســوق داد. 
پــس از مــرگ خســرو خــان، کــه در ســال 1250ق بــه مــرض طاعــون درگذشــت، سررشــتۀ 
امــور بــه دســت »والیــه« افتــاد کــه همســر اول خســروخان بــود. مســتوره کــه موقعیــت خــود 
ــد و اوضــاع و احــوال امــارت را مختــل یافــت، در ســال 1263ق تــرک وطــن  را در خطــر دی
ــال 1264ق  ــود و در س ــا ب ــی ه ــی بابان ــز حکمران ــه مرک ــت ک ــراق رف ــلیمانیه ع ــه س ــرد و ب ک
ــری، 1401: 82؛  ــدرود گفت)مفاخ ــی را ب ــات فان ــهر حی ــر، در آن ش ــال عُم ــس از 44 س پ

ــر، 1389: 17(. رادف

2-1. آثار و تألیفات مستوره اردلان

دیــوان اشــعار اثــری نفیــس و بــه زبــان فارســی اســت کــه درنهایــت ظرافــت و اســتحکام ســروده 
شــده و حــدود 20 هــزار بیــت داشــته اســت، امــا بخــش زیــادی از آن از بیــن رفتــه و تنهــا حــدود 
دو هــزار بیــت آن در ســال ۱۳۰۴ شمســی توســط حــاج شــیخ یحیــی معرفــت کردســتانی 

منتشرشده‌اســت.

ــرده و  ــدان ک ــتوره را دوچن ــی مس ــی و اجتماع ــخ اردلان«: ارزش علم ــا »تاری ــراد« ی ــخ اک »تاری
ــاده،  ــبکی س ــا س ــر ب ــن اث ــت. ای ــرده اس ــی ک ــران معرف ــگار ای ــتین زن تاریخ‌ن ــوان نخس او را به‌عن
ــهود  ــتی در آن مش ــه و ایران‌دوس ــف زنان ــده و روح لطی ــی نوشته‌ش ــال ادب ــن‌ ح ــه و درعی بی‌پیرای

ــه چــاپ رســیده اســت. اســت. ایــن کتــاب در ســال ۱۹۴۷ میــادی ب

»عقایــد مســتوره«: رســاله‌ای کوتــاه دربــاره مذهــب شــافعی اســت کــه نشــان‌دهنده اهمیــت 
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جایــگاه دینــی و فقهــی اوســت. مســتوره نخســتین زنــی اســت کــه در قالبــی بلاغــی و مســتند، 
اثــری دربــاره شــرعیات نگاشــته و در زمــان خــود مرجــع بســیاری از زنــان ســنندجی بــرای مســائل 

فقهــی بــوده اســت. 

2-2. جغرافیای حکومت اَردَلان)۱۱۶۸–۱۸۶۷(

»اردلان« در لغــت بــه معنــای »موبــد« و »پرهیــزگار« و »اردلانــی« بــه معنــای »جایــگاه موبــدان« 
ــر قلمــرو حکومــت اردلان ســلطه داشــتند. ایــن  ــدان بزرگــی اســت کــه ب ــام خان اســت. اردلان ن
خانــدان حــدود 700 ســال بــر بخش‌هایــی از غــرب ایــران و مناطــق کردنشــین حکومــت کردنــد 
ــخ کردهــا، از ایــن سلســله  ــود. در تاری ــان شــهر ســنه )ســنندج امــروزی( ب ــن پایتخــت آن و آخری
امیــران محلــی کــه از قــرن هفتــم هجــری قمــری بــر کردســتان ایــران، کردســتان عــراق، بخشــی 
از کردســتان ترکیــه و جزیــره ابن‌عمــر بــا مرکزیــت موصــل حکومــت می‌کردنــد، بــا عنــوان »حــکام 

ــورث، 1371: 91(. ــده است)باس ــاد ش اردلان« ی

ــا  ــی ب ــتان کنون ــتان کردس ــامل اس ــران، ش ــتان ای ــدان اردلان در کردس ــی خان ــوزۀ فرمانروای ح
مرکزیــت ســنندج و شــهرهایی چــون دیوانــدره، ســقز، بانــه، سردشــت، کامیــاران، مریــوان، گروس 
)بیجــار(، اســفندآباد )قــروه امــروزی( و ســنقر، همچنیــن مناطقــی چــون اورامــان لهــون، اورامــان 

تخــت، ژاوه‌رود و دیگــر توابــع بود)نیکیتیــن، 1366، ج1: 352–353(.

ــود دارد.  ــی وج ــات گوناگون ــان، روای ــی آن ــاز دوره فرمانروای ــدان اردلان و آغ ــب خان ــارۀ نس درب
ــتین  ــر، نخس ــی دیگ ــته‌اند؛ گروه ــوب دانس ــروان منس ــن م ــد ب ــه احم ــدان را ب ــن خان ــی ای برخ
ــاری ابومســلم خراســانی، در  ــا ی ــد کــه ب ــن دودمــان را »خســرو آســیابان« معرفــی کرده‌ان فــرد ای
زمــان خلافــت ســفّاح بــر کردســتان مســلط شد)ســنندجی، 1375: 76(. روایــت دیگــری، آنــان 
ــی  ــن ایوب ــوادگان صلاح‌الدی ــان را از ن ــز ایش ــی نی ــد و برخ ــکان« می‌دان ــیر بال ــل »اردش را از نس

)343 ج1:   ،1366 شــمرده‌اند)نیکیتین، 

یداللــه روشــن اردلان، بنیان‌گــذار ایــن خانــدان را »خســرو«، از نــوادگان شــاه منصــور )آخریــن 
پادشــاه مروانــی(، معرفــی می‌کنــد کــه از دیاربکــر بــه میــان طایفــه گــورانِ شــهرزور آمــد و در ســال 
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564 قمــری حکومتــی در مناطــق زور و پلنــگان بنیــان نهاد. بــه گفته او، مــردم وی را »بابــا اردلان« 
می‌خواندنــد؛ لقبــی کــه معانــی گوناگونــی چــون پــدر روحانــی، پیــر، زاهــد و عابــد دارد و نشــان از 
جایــگاه معنــوی و احتــرام ویــژه او در میــان طوایــف کــرد دارد. بابــا اردلان نه‌تنهــا رهبــری معنــوی 
طایفــه خــود را بــر عهــده داشــت، بلکــه در امــور سیاســی نیــز هدایــت آن‌هــا را بــر دوش می‌کشــید 
و بــه زهــد و تقــوا شــهرت داشــت. مورخــان آغــاز فرمانروایــی خانــدان اردلان را بــه میانه‌هــای قــرن 
ششــم هجــری نســبت می‌دهنــد؛ زمانــی کــه »بابــا اردلان« بــا ســاخت قلعه‌هــای مســتحکم در 

ناحیــه شــهرزور، پایه‌هــای حکومــت خــود را اســتوار کــرد )رونــق ســنندجی، 1334: 15(. 

پــس از او، فرزنــدان و نوادگانــش بــر قــدرت خویــش افزودنــد و به‌تدریــج قلمــرو خــود را گســترش 
دادنــد. در قــرن نهــم هجــری، بخش‌هایــی از ســرزمین اردلان‌هــا بــه تصــرف دولت عثمانــی درآمد 
و ایــن امــر منجــر بــه بــروز کشــمکش‌هایی میــان دو طــرف شــد. پیشــینه دشــمنی اردلان‌هــا بــا 
عثمانــی ســبب گردیــد کــه بــا ظهــور صفویــان، والیــان اردلان جانــب حکومــت صفــوی را بگیرنــد و 
بــا اعــام وفــاداری و اطاعــت، پیونــد خــود را بــا دولــت ایــران تحکیــم کنند)وقایع‌نــگار کردســتانی، 

.)119 :1379

هم‌زمــان بــا بــه قــدرت رســیدن شــاه اســماعیل صفــوی، بکــه بیــگ اردلان کــه جانشــین پــدرش 
مأمــون بــود، حکمرانــی اردلان را در دســت داشــت. سیاســت ابتدایــی شــاه اســماعیل نســبت بــه 
کردهــا، نزدیــک کــردن آنــان بــه حکومــت صفــوی بــود؛ بــه همیــن منظــور، ایالــت اردلان را مرکــز 
جمــع‌آوری مالیــات امیــران کــرد قــرار داد و لشــکری اختصاصــی بــه نــام ســپاه اردلان تشــکیل داد 

تــا در جنگ‌هــای مهــم شــرکت کند)شــمس محمــد، 1378: 92(.

بــا افزایــش اختلافــات میــان ایــران و عثمانــی، این سیاســت جای خــود را بــه ســرکوب داد و هیئتی 
مرکــب از 16 قبیلــه کــرد کــه امیــدوار بــه رفتــاری ملایــم بودنــد، هنــگام دیــدار شــاه در نزدیکــی ماکو 
زندانــی شــدند )بروییــن ســن، 1375: 20(. ایــن رویــداد واکنــش کردهــا را در جنــگ چالــداران بــه 
ــی از کردســتان، تحــت تصــرف  ــار بخش‌های ــرای نخســتین ب ــه دنبــال داشــت و ب ــی ب نفــع عثمان
عثمانــی قــرار گرفــت. بخــش بزرگ‌تــری از کردســتان نیــز بــه فرمــان ســلطان ســلیم و بــا همــکاری 

ادریــس بدلیســی کُــرد، تســخیر و بــه امپراتــوری عثمانــی ملحــق شــد )مــرادی، 1379: 200(.
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2-3. تحلیــل محتوایــی و ســاختاری مدایــح پیامبــرn و اهل بیتb در اشــعار مســتوره 
اردلان

ــدح  ــراوانِ وی در م ــا و ف ــعار زیب ــت و اش ــتg اس ــل ‌بی ــتدارِ اه ــاعرِ دوس ــتوره اردلان، ش مس
خانــدان پیامبــرn و بیــان جایــگاه والای آنــان بیانگــر ایــن عشــق و علاقــه اســت. او هماننــدِ اکثر 
شــاعرانِ دوره بازگشــت ادبــی، بــه مفاهیــم ارزشــمند انســانی توجهــی ویــژه دارد و بیــان مضامیــن 
 gبه‌خصــوص حضــرت علــی bو ائمــه اطهــار nدینــی به‌ویــژه مــدح پیامبــر بزرگــوار اســام
 gو جلوه‌هــای عــزاداری سَــروَرِ جوانــانِ اهــل بهشــت؛ حضــرت حســین hو حضــرت فاطمــه
بــه شــیوه‌های مختلــف در اشــعار وی نفــوذ کــرده و بخشــی لاینفــکِ از شــعر ایشــان شــده اســت. 
مســتوره، بــا غزلیــات بســیار لطیــف و پُرمحتــوای خــود و مرثیه‌هــای نوآورانــه و دردمندانــه خویش، 
شــعر مرثیــه و منقبــت را در خطــۀ اردلان رونــق بخشــید و بــا رویکــرد عارفانــه‌اش، صبغــۀ خاصی به 

شــعر خویــش داد و فضــای آن را آکنــده از عطــر و بــوی عرفانــی کــرد.

n2-3-1. عشق و ارادت به پیامبر بزرگوار اسلام

تا در مقامِ صدق و صفا پا گذاشتیم                      پایی به فَرقِ عالَم بالا گذاشتیم
ما بندگان درگهِ عشقیم زان سبب                    دستی به تاجِ مِهر و ثریا گذاشتیم
برتافتیم از همه عالم رُخِ نیاز                      حاجات خویش را به خدا واگذاشتیم
از خوب و زشتِ دهر گذشتیم عاقبت      جان را به راه زلف سمن سا گذاشتیم
از اختلاط عالمیان پا کشیده‌ایم             سر در قدوم حضرت »مولا« گذاشتیم
بر درگهم شهان همه مستوره! چاکرند            تا رو به درگه »شه لولا« گذاشتیم

)اردلان، 1394: 155(

ایــن ابیــات، افــزون بــر برخــورداری از مضامیــن دینــی و عرفانــی، از منظــر سبک‌شــناختی نیــز 
ــا بهره‌گیــری  ــح نبــوی خــود، ب واجــد ویژگی‌هــای قابل‌تأملــی هســتند. مســتوره اردلان در مدای
ــنت  ــوی و س ــلوک معن ــیِ س ــه درون ــان تجرب ــت می ــیده اس ــه، کوش ــی و عارفان ــی عاطف از زبان
مدیحه‌ســرایی دینــی پیونــد برقــرار کنــد. از ایــن‌رو، اشــعار وی تنهــا بیانگــر ســتایش پیامبــر اســام
n نیســت، بلکــه بازتابــی از جهان‌بینــی عرفانــی و نگــرش معنــوی شــاعر نیــز بــه شــمار می‌آیــد. 
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بررســی ایــن ســروده‌ها نشــان می‌دهــد کــه مســتوره در ســطح محتــوا، زبــان و ســاختار، از برخــی 
شــیوه‌های رایــج مدیحه‌ســرایی عصــر خــود فاصلــه گرفتــه و بــا تلفیــق عناصــر عرفانــی، عاطفــی و 
دینــی، بــه شــعر آیینــی خویــش هویتــی متمایــز بخشــیده اســت. بــر همیــن اســاس، ویژگی‌هــای 

ایــن اشــعار را می‌تــوان در ســه ســطح محتوایــی و ســاختاری و نوآورانــه بررســی کــرد. 

الف. ویژگی‌های محتوایی

یکــی از برجســته‌ترین ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، پیونــد میــان مــدح نبــوی و ســلوک 
ــتایش  ــه س ــاً ب ــه صرف ــرا ک ــاعران مدیحه‌س ــیاری از ش ــاف بس ــتوره، برخ ــت. مس ــی اس عرفان
مســتقیم پیامبــرn می‌پردازنــد، ارادت بــه پیامبــر را در قالــب تجربــه‌ای درونی و عرفانــی بازنمایی 
می‌کنــد. شــاعر بــا تعابیــری چــون »درگــه عشــق«، »صــدق و صفــا« و »ســر در قــدوم حضــرت مولا 
گذاشــتن«، عشــق بــه پیامبــرn را معــادل ســیر معنــوی و بریــدن از تعلقــات دنیــوی می‌دانــد. 

ایــن رویکــرد، نشــان‌دهندۀ تأثیــر اندیشــه‌های عرفانــی بــر شــعر آیینــی مســتوره اســت.

از دیگــر ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، غلبــه لحــنِ خاضعانــه و عابدانــه اســت. شــاعر خــود 
را »بنــده درگــه عشــق« معرفــی می‌کنــد و جایــگاه خویــش را نــه در مقــام مــداح، بلکــه در مقــام 
ســالکی می‌بینــد کــه همــه هســتی خــود را در مســیر مــدح و منقبــت پیامبــرn قــرار داده اســت. 
چنیــن نگاهــی، ســبب شــده اســت کــه مدیحــه در شــعر مســتوره از حالــت تشــریفاتی و دربــاری 

فاصلــه گرفتــه و جنبــه‌ای صمیمــی، درونــی و معنــوی پیــدا کنــد.

همچنیــن، در ایــن اشــعار نوعــی جهان‌گریــزی عارفانــه مشــاهده می‌شــود. تعبیرهایــی ماننــد 
»برتافتیــم از همــه عالــم رخ نیــاز« و »از خــوب و زشــت دهــر گذشــتیم« بیانگــر نگــرش زاهدانــه و 
بی‌اعتنایــی شــاعر بــه مظاهــر مــادی جهــان اســت. بدین‌گونــه، مــدح پیامبــر در شــعر مســتوره 
تنهــا ســتایش یــک شــخصیت دینــی نیســت، بلکه راهــی برای رســیدن بــه کمــال معنــوی و تعالی 

ــود. ــی می‌ش روح تلق

ب. ویژگی‌های ساختاری و زبانی

در ســطح ســاختاری، مســتوره از زبانــی روان، ســاده و درعیــن‌ حــال آمیختــه بــا مفاهیــم عرفانــی 
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ــبک او در  ــته س ــای برجس ــی، از ویژگی‌ه ــای معنای ــار غن ــان در کن ــادگی زب ــرد. س ــره می‌گی به
اشــعار مذهبــی اســت. برخــاف برخــی شــاعران دوره بازگشــت ادبــی کــه بــه تکلف‌هــای لفظــی و 
صنعت‌پردازی‌هــای پیچیــده گرایــش دارنــد، مســتوره بیشــتر بــه انتقــال عاطفــه و تجربــه درونــی 

توجــه دارد.

ــات  ــن و ترکیب ــر نمادی ــری از تصاوی ــعار، بهره‌گی ــن اش ــاختاری ای ــای س ــر از ویژگی‌ه ــی دیگ یک
ــولا«  ــف سمن‌ســا« و »درگــه شــه ل ــا«، »زل ــاج مهــر و ثری ــی چــون »ت اســتعاری اســت. ترکیب‌های
افــزون بــر ایجــاد موســیقی و زیبایــی شــاعرانه، فضــای قدســی و عرفانــی شــعر را تقویــت می‌کنند. 
ــی  ــی و عرفان ــای تأویل ــه آن لایه‌ه ــرده و ب ــر ب ــتقیم فرات ــان مس ــطح بی ــعر را از س ــر، ش ــن تصاوی ای

بخشــیده‌اند.

از نظــر موســیقایی نیــز هماهنگــی قافیه‌هــا و تکــرار افعــال جمــع )»گذاشــتیم«، »گذشــتیم«، 
»برتافتیــم«( موجــب انســجام درونــی و تقویــت لحــن جمعــی و عارفانــه شــعر شــده اســت. ایــن 
ــه‌ای عــام و انســانی  ــه تجرب ــۀ فــردی خویــش را ب ــان، نشــان می‌دهــد کــه شــاعر تجرب شــیوۀ بی

ــد. ــل می‌کن تبدی

ج. نوآوری‌ها و تمایزهای شعری

آنچــه اشــعار مذهبــی مســتوره را از بســیاری از مدایــح رایــج دوره بازگشــت ادبی متمایــز می‌کند، 
تلفیــق مدیحه‌ســرایی بــا تجربــه عرفانــی و زنانــه اســت. او مــدح پیامبــرn را نــه در قالــب مدایــح 
ــان  ــوی بی ــلوک معن ــر س ــی ب ــرا و مبتن ــی، درون‌گ ــی عاطف ــا زبان ــه ب ــز، بلک ــمی و اغراق‌آمی رس
ــرد و  ــه بگی ــرف فاصل ــدی ص ــت تقلی ــعر او از حال ــه ش ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ــد. ای می‌کن

هویتــی مســتقل و شــخصی پیــدا کنــد.

همچنیــن، حضــور پررنــگ عناصــر عرفانــی در کنــار زبــان نــرم و عاطفــی، بــه اشــعار مذهبــی 
مســتوره حال‌وهوایــی متفــاوت بخشــیده اســت. در شــعر او، پیامبــرn صرفاً شــخصیتی تاریخی 
یــا مذهبــی نیســت، بلکــه محــور عالــم معنــا و مقصــد نهایــی ســیر و ســلوک انســانی اســت. همین 
نگــرش، موجــب برجســتگی شــعر آیینــی مســتوره در میــان شــاعرانِ زنِ دوره قاجــار شــده اســت.
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g2-3-2. عشق و ارادت به امام علی

تا مهر تو در دلِ فگار است                             ما را نه شکیب و نه قرار است
تنها نه منم قتیل عشقت                             قربان تو همچو من هزار است
در چشمِ چو توتیاستْ ما را                        خاکی که تو را برآن گذار است
خرمْ دلِ آنکه از رهِ صدق                        چون منْ به محبّتت دچار است
ابروی تو یا هلال یا قوس                             یا در کفِ شاهِ ذوالفقار است
شاهی که مدام جبرئیلش                                  بر درگه بار پرده‌دار است
ضِرغامُ الحق علی، که وصفش             بیرون ز حساب و از شمار است
هر کس که زصدقْ بنده‌اش شد            بر جملهْ شهانش افتخار است
مستوره زغمْ منال زیراک                               مولای تو شیرِ کردگار است

)مستوره اردلان، 1394: 24(

ایــن ابیــات، افــزون بــر بیــان ارادت عمیــق شــاعر بــه امــام علــیg، از منظــر سبک‌شــناختی 
نیــز واجــد مؤلفه‌هایــی هســتند کــه شــعر مذهبــی مســتوره را از مدایــح صرفــاً توصیفــی متمایــز 
ــی،  ــی و عرفان ــی، عاطف ــر حماس ــق عناص ــا تلفی ــروده، ب ــن س ــتوره اردلان در ای ــازد. مس می‌س
تصویــری قدســی و فراتــر از توصیف‌هــای متعــارف از شــخصیت امــام علــیg ارائــه می‌دهــد. 
از ایــن‌رو، مــدح امــام در شــعر او تنهــا ســتایش یــک شــخصیت تاریخــی یــا مذهبــی نیســت، بلکــه 
بازتــاب نوعــی تعلــق روحــی و تجربــه درونــیِ مبتنــی بــر عشــق و ســلوک معنــوی اســت. بررســی 
ایــن اشــعار نشــان می‌دهــد کــه شــاعر در ســطح محتــوا و ســاختار، از ظرفیت‌هــای ســنت شــعر 
ــز  ــه آن هویتــی شــخصی و متمای ــی، ب ــا غلبــه لحــن عاطفــی و عرفان آیینــی بهــره گرفتــه، امــا ب
بخشــیده اســت. بــر همیــن اســاس، ویژگی‌هــای ایــن ســروده را می‌تــوان در ســه ســطح محتوایی، 

ســاختاری و نوآورانــه بررســی کــرد.

الف. ویژگی‌های محتوایی

یکــی از برجســته‌ترین ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، پیونــد میــان عشــق ولایــی و نگــرش 
عرفانــی اســت. مســتوره محبــت امــام علــیg را صرفــاً در قالــب ارادت مذهبــی بیــان نمی‌کنــد، 
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بلکــه آن را نوعــی تجربــۀ وجــودی و عامــل رهایــی از اضطــراب و تعلقــات دنیــوی می‌دانــد. 
ــه قــرار اســت« و »قتیــل عشــقت« نشــان می‌دهــد کــه  ــه شــکیب و ن ــا را ن ــی چــون »م تعبیرهای
ــت  ــه هوی ــه‌ای ک ــتغراق‌آمیز دارد؛ به‌گون ــر و اس ــی فراگی ــاعر حالت ــن ش ــام، در ذه ــه ام ــق ب عش
فــردی عاشــق در برابــر عظمــت محبــوب رنــگ می‌بــازد. ایــن شــیوۀ بیــان، یــادآور زبــان عرفانــی در 

ادبیــات فارســی اســت کــه در آن، عشــق مقدمــۀ فنــا و وصــول معنــوی تلقــی می‌شــود.

ــعار، تقدیــس شــخصیت امــام علــیg از طریــق  از دیگــر ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اش
برجسته‌ســازی ابعــاد قدســی و ماورایــی اوســت. شــاعر بــا تعبیرهایــی چــون »جبرئیلــش بــر درگــه 
ــن  ــد. چنی ــا می‌ده ــادی ارتق ــم م ــر از عال ــه‌ای فرات ــه مرتب ــام را ب ــگاه ام ــت« جای ــرده‌دار اس ــار پ ب
ــی امــام به‌عنــوان مظهــر کمــال الهــی اســت؛  ــه بازنمای نگاهــی، نشــان‌دهنده گرایــش شــاعر ب

ــژه‌ای دارد. رویکــردی کــه در شــعر آیینــی عرفانــی جایــگاه وی

همچنیــن، در ایــن ابیــات نوعــی خضــوع و تســلیم عاشــقانه مشــاهده می‌شــود. شــاعر خــود 
را »بنــده« و »دچــار محبــت« امــام معرفــی می‌کنــد و از رهگــذر ایــن بندگــی، بــه نوعــی افتخــار 
معنــوی دســت می‌یابــد. بدیــن ‌ترتیــب، مــدح امــام در شــعر مســتوره از حالــت رســمی و خطابــی 

فاصلــه گرفتــه و بــه تجربــه‌ای درونــی، شــخصی و مبتنــی بــر اخــاص تبدیــل شــده اســت.

ب. ویژگی‌های ساختاری و زبانی

ــا  در ســطح زبانــی، مســتوره از بیانــی روان و نســبتاً ســاده بهــره می‌گیــرد، امــا ایــن ســادگی ب
لایه‌هایــی از تصویرســازی و ترکیبــات نمادیــن همــراه شــده اســت. کاربــرد تعبیرهایــی چون »شــاه 
ذوالفقــار«، »ضِرغــام الحــق« و »شــیر کــردگار« افــزون بــر ایجــاد فضــای حماســی، شــخصیت امــام 
علــیg را در هیئــت قهرمانــی قدســی و اســطوره‌گون بازنمایــی می‌کنــد. ایــن ترکیبــات، ضمــن 
پیونــد بــا ســنت حماســی و مذهبــی ادب فارســی، موجــب تقویــت شــکوه معنــوی شــعر شــده‌اند.

ــت.  ــی اس ــی و عاطف ــن حماس ــق لح ــعار، تلفی ــن اش ــاختاری ای ــای س ــر از ویژگی‌ه ــی دیگ یک
ــته  ــام را برجس ــه ام ــیمای پهلوانان ــدار، س ــدرت و اقت ــری از واژگان ق ــا بهره‌گی ــو ب ــاعر از یک‌س ش
می‌ســازد و از ســوی دیگــر، بــا زبانــی نــرم و عاطفــی، وابســتگی روحــی خویــش را بــه آن حضــرت 
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نشــان می‌دهــد. ایــن آمیــزشِ حماســه و عاطفــه، بــه شــعر حالتــی دوگانــه بخشــیده کــه هــم واجد 
شــکوه و عظمــت اســت و هــم سرشــار از احســاس و دلدادگــی.

ــجام  ــا، انس ــی قافیه‌ه ــابه و هماهنگ ــوی مش ــاختارهای نح ــرار س ــز تک ــیقایی نی ــر موس از منظ
درونــی شــعر را تقویــت کرده اســت. تکــرار تعبیرهایــی چون »قرار اســت«، »هــزار اســت« و »افتخار 
اســت« موجــب ایجــاد آهنگــی یکنواخــت و تأکیدی شــده که با فضای ستایشــگرانه شــعر تناســب 
دارد. افــزون بــر ایــن، ســاختار قطعــه‌وار ابیــات ســبب شــده اســت کــه هــر بیــت به‌منزلــۀ تأکیــدی 
مســتقل بــر یکــی از ابعــاد شــخصیتی امــام علــیg عمــل کنــد و در عیــن‌ حــال، کلیــت شــعر از 

وحــدت معنایــی برخــوردار بماند.

ج. نوآوری‌ها و تمایزهای شعری

آنچــه ایــن اشــعار را از بســیاری از مدایــح رایــج دوره بازگشــت ادبــی متمایــز می‌کنــد، پیونــد میان 
مدیحه‌ســرایی مذهبــی و تجربــه عرفانــیِ شــخصی اســت. مســتوره برخــاف بســیاری از شــاعران 
ایــن دوره کــه مدایحــی رســمی و مبتنــی بــر اغراق‌هــای ســنتی می‌ســرودند، ارادت خــود بــه امــام 
علــیg را بــا زبانــی درون‌گــرا و عاطفــی بیــان می‌کنــد. در شــعر او، مــدح امــام نــه صرفــاً ســتایش 

یــک قهرمــان دینــی، بلکــه بازتــاب تجربــه‌ای روحی و ســلوکی اســت.

همچنیــن، حضــور هم‌زمــان عناصــر حماســی و عرفانــی، بــه شــعر مذهبــی مســتوره هویتــی 
ــدرت و  ــاد ق ــم نم ــار« ه ــاه ذوالفق ــعار، »ش ــن اش ــیg در ای ــام عل ــت. ام ــیده اس ــز بخش متمای
شــجاعت اســت و هــم محــور عشــق و آرامــش معنــوی. ایــن تلفیــق دوگانــه، موجــب شــده اســت 
ــر از  ــه و تأویل‌پذی ــی چندلای ــه بازنمای ــر رود و ب ــه‌ای فرات ــای کلیش ــرز توصیف‌ه ــعر او از م ــه ش ک

شــخصیت امــام دســت یابــد.

از ســوی دیگــر، لحــن زنانــه و عاطفــی شــاعر نیز در شــکل‌گیری ایــن تمایز مؤثر اســت. مســتوره در 
بیــان ارادت خــود، بیــش از آنکــه بــر جنبه‌هــای خطابــی و رســمی تکیــه کنــد، بــر تجربــۀ احساســی 
و درونــی تأکیــد دارد. همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه شــعر آیینــی او، در میــان شــاعران زن دوره 

قاجــار، از صمیمیــت و فردیــت بیشــتری برخــوردار باشــد و هویــت مســتقل‌تری پیــدا کند.
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h2-3-3. عشق و ارادت به حضرت فاطمه زهرا

مســتوره بــا شــعور دینــی عمیــق، حضــرت فاطمــهh را رهبــر و الگــوی خــود می‌دانــد و 
اشــعارش سرشــار از خدامحــوری و ولایت‌مــداری اســت. او بــا اســتفاده از اصطلاحــات مذهبــی 
ــد و  ــان می‌کن ــراh را بی ــرت زه ــه حض ــود ب ــی خ ــق و دلدادگ ــه، عش ــازی‌های صادقان و تصویرس
ایــن عشــق را مایــۀ آرامــش دل خــود می‌دانــد، به‌گونــه‌ای کــه خدمــت بــه حضــرت فاطمــهh را از 

ــد: ــر می‌دان ــا برت ــاهی دنی پادش

در دل خیال توست به هر سو که بنگرم             در دل وصالت توست به هر کس که بنگرم
در سینه جای‌گیر که جانم فدات باد                                 بر چشم پای نه که نثار رهت سرم
من شادمان و خوش‌دل از اینم که روز و شب                خود در دلی و نقش وصالت برابرم
گویی که در بهشتم و با حور هم‌نشین                               آن دم شود مثال خیالت مصوّرم
تا از عدم به عرصه گیتی قدم زدم                                 مهر تو داد چرخ به تسکین خاطرم
اگر پرسشی زحال سگان درت کنی                                من ایستاده و ز سگی نیز کمترم
»خیرالنسا«، »فاطمه« »خاتون عالمین«                کش خاک ‌پا به فرق بود تاج و افسرم
»فخر زمین«، »خدیوه دین«، »بضعه رسول«       من سالک طریق، یقین اوست رهبرم
مستوره! تن به عالم شاهی نمی‌دهم                                  زیرا کمین کنیز »بتول پیمبرم«

)همان: 140( 				  

ایــن ابیــات، افــزون بــر بیــان ارادت دینــی شــاعر بــه حضــرت فاطمــه زهــراh، از منظــر 
ــه  ــه و تجرب ــه زنان ــی، عاطف ــعر آیین ــان ش ــق می ــد عمی ــان‌دهندۀ پیون ــز نش ــناختی نی سبک‌ش
عرفانــی در ســروده‌های مســتوره اردلان اســت. شــاعر در ایــن اشــعار، حضــرت زهــراh را نه‌فقــط 
ــلوک  ــوی س ــوی و الگ ــد معن ــی، مرش ــش روح ــور آرام ــه مح ــی، بلک ــدس و تاریخ ــخصیتی مق ش
دینــی خویــش معرفــی می‌کنــد. از ایــن‌رو، مــدح حضــرت فاطمــهh در شــعر مســتوره، از ســطح 
ســتایش‌های رســمی و تشــریفاتی فراتــر رفتــه و بــه بیانــی شــخصی، درونــی و سرشــار از دلدادگــی 
تبدیــل شــده اســت. بررســی ایــن ســروده‌ها نشــان می‌دهــد کــه مســتوره بــا بهره‌گیــری از زبــان 
عاطفــی، تصاویــر عرفانــی و لحــن خاضعانــه، توانســته اســت بــه شــعر مذهبــی خویــش هویتــی 
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ــر همیــن اســاس، ویژگی‌هــای ایــن اشــعار را می‌تــوان در ســه ســطح  ــه ببخشــد. ب ــز و زنان متمای
محتوایــی، ســاختاری و نوآورانــه بررســی کــرد.

الف. ویژگی‌های محتوایی

یکــی از برجســته‌ترین ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، بازنمایــی عشــق و ارادت بــه حضــرت 
زهــراh در قالــب تجربــه‌ای عارفانــه و درونــی اســت. شــاعر حضــور حضــرت را در همــۀ مظاهــر 
هســتی احســاس می‌کنــد و بــا تعبیرهایــی چــون »در دل خیــال توســت بــه هــر ســو کــه بنگــرم« و 
»مهــر تــو داد چــرخ بــه تســکین خاطرم« عشــق بــه حضــرت زهــراh را منشــأ آرامش روحــی و معنا 
ــرایی  ــان مدیحه‌س ــد می ــان‌دهنده پیون ــرش، نش ــوع نگ ــن ن ــد. ای ــش می‌دان ــی خوی ــش زندگ بخ

دینــی و تجربــۀ عرفانــی در شــعر مســتوره اســت.

ــه و بندگــی عاشــقانه اســت.  از دیگــر ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، غلبــه لحــن خاضعان
ــن  ــد. ای ــی می‌کن ــگ درگاه« معرف ــر از س ــی »کمت ــر« و حت ــول پیامب ــز بت ــود را »کنی ــاعر خ ش
تعبیرهــا، افــزون بــر بیــان تواضــع و اخــاص، یــادآور ادبیــات عرفانــی فارســی اســت کــه در آن، 
ســالک بــرای رســیدن بــه کمــال معنــوی، نفــی خویشــتن و فروتنــی مطلــق را ضــروری می‌دانــد. 
بدیــن ‌ترتیــب، مــدح حضــرت زهــراh در شــعر مســتوره، با نوعی ســلوک معنــوی و خودفراموشــی 

عاشــقانه همــراه شــده اســت.

همچنیــن، در ایــن اشــعار، حضــرت زهــراh به‌عنــوان الگــوی هدایــت و رهبــری معنــوی معرفی 
می‌شــود. شــاعر بــا تعبیــر »مــن ســالک طریــق، یقیــن اوســت رهبــرم« رابطــه خــود بــا حضــرت 
را در قالــب رابطــه مریــد و مرشــد تصویــر می‌کنــد. ایــن رویکــرد، نشــان می‌دهــد کــه شــخصیت 
حضــرت زهــراh در ذهــن شــاعر تنهــا جایگاهــی عاطفــی نــدارد، بلکــه منشــأ هدایــت معنــوی و 

حقیقــت دینــی اســت.

ب. ویژگی‌های ساختاری و زبانی

در ســطح زبانــی، مســتوره از بیانــی روان، نــرم و عاطفــی بهــره می‌گیــرد کــه بــا فضــای معنــوی 
ــته  ــای برجس ــی، از ویژگی‌ه ــای احساس ــار غن ــان در کن ــادگی زب ــل دارد. س ــب کام ــعر تناس ش
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ســبک او در اشــعار مذهبــی اســت. برخــاف برخــی مدایــح رســمی دورۀ بازگشــت ادبــی کــه بــر 
ــه  ــال تجرب ــر انتق ــتر ب ــتوره بیش ــتوارند، مس ــده اس ــای پیچی ــی و صنعت‌آرایی‌ه ــای لفظ تکلف‌ه

ــه می‌کنــد. ــی و صداقــت عاطفــی تکی درون

یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای ســاختاری ایــن اشــعار، کاربــرد گســترده القــاب و ترکیبــات مذهبــی 
اســت. تعبیرهایــی چــون »خیرالنســاء«، »خاتــون عالمیــن«، »بضعــۀ رســول« و »بتــول پیامبــر« 
افــزون بــر برجسته‌ســازی مقــام قدســی حضــرت زهــراh، فضــای دینــی و قدســی شــعر را تقویــت 
می‌کننــد. ایــن القــاب، تنهــا نقــش توصیفــی ندارنــد، بلکــه به‌صــورت نمادهایــی معنــوی عمــل 

می‌کننــد کــه بــار عاطفــی و اعتقــادی شــعر را افزایــش می‌دهنــد.

ــور  ــاعر حض ــت. ش ــی اس ــز و عرفان ــر خیال‌انگی ــار از عناص ــعر سرش ــز ش ــری نی ــر تصوی از منظ
ــر  ــا حــوران بهشــتی را در براب ــم احســاس می‌کنــد و حتــی هم‌نشــینی ب حضــرت را در همــه عال
تصــور وصــال او کــم‌ارزش می‌دانــد. ایــن نــوع تصویرســازی، شــعر را از ســطح بیــان مســتقیم فراتــر 

ــر بخشــیده اســت. ــه آن حالتــی شــهودی و تأویل‌پذی ــرده و ب ب

در ســطح موســیقایی نیــز هماهنگــی قافیه‌هــا و تکــرار ســاختارهای عاطفــی، موجــب انســجام و 
تقویــت لحــن مناجات‌گونــه شــعر شــده اســت. تکــرار تعبیرهایــی چــون »فــدات بــاد«، »نثــار رهت 
ســرم« و »تســکین خاطــرم« ســبب می‌شــود فضــای احساســی شــعر به‌صــورت تدریجــی تشــدید 

شــود و خواننــده بــا تجربــه عاطفــی شــاعر همراه گــردد.

ج. نوآوری‌ها و تمایزهای شعری

آنچــه ایــن اشــعار را از بســیاری از مدایــح رایــج دوره قاجــار متمایــز می‌کند، تلفیق مدیحه‌ســرایی 
مذهبــی بــا تجربــه‌ای شــخصی، زنانــه و عرفانــی اســت. مســتوره حضــرت زهــراh را نــه در قالــب 
ــی  ــات درون ــر احساس ــی ب ــی و مبتن ــی صمیم ــا زبان ــه ب ــمی، بلک ــه‌ای و رس ــای کلیش توصیف‌ه
ســتایش می‌کنــد. ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه شــعر او از حالــت تقلیــدی فاصلــه بگیــرد و بــه 

بیانــی مســتقل و فــردی تبدیــل شــود.

همچنیــن، حضــور پررنــگ عنصــر عاطفــه زنانــه در کنــار مضامیــن عرفانــی، از مهم‌تریــن 
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ــرا ــرت زه ــه حض ــعر او، ارادت ب ــت. در ش ــتوره اس ــی مس ــعر مذهب ــده ش ــای متمایزکنن ویژگی‌ه
h صرفــاً یــک بــاور مذهبــی نیســت، بلکــه بخشــی از هویــت روحــی و تجربــۀ زیســتۀ شــاعر بــه 
شــمار می‌آیــد. همیــن مســئله باعث شــده اســت کــه لحن اشــعار، صمیمیتــی ویــژه و تأثیرگــذاری 

عاطفــی بیشــتری پیــدا کنــد.

از ســوی دیگــر، مســتوره بــا پیونــد دادن مفاهیــم ولایــی و عرفانــی، بــه شــخصیت حضــرت زهــرا
h بُعــدی فراتــر از بازنمایــی تاریخــی می‌بخشــد. حضــرت در ایــن اشــعار، محــور آرامــش، هدایــت 
و کمــال معنــوی اســت و شــاعر همــه ارزش‌هــای دنیــوی، حتــی »عالــم شــاهی« را در برابــر بندگی 
او ناچیــز می‌شــمارد. ایــن نگــرش، شــعر آیینــی مســتوره را بــه عرصــه‌ای بــرای بیان تجربــۀ معنوی 

و ســلوک درونــی تبدیــل کــرده اســت.

h2-3-4. عشق و ارادت به حضرت زینب

ــر  ــت و کمت ــگفت‌انگیز اس ــترده و ش ــیار گس ــر بس ــعر معاص ــبh در ش ــرت زین ــی حض تجل
ــه ایــن موضــوع نپرداختــه باشــد. در شــعر مســتوره،  شــاعری را می‌تــوان یافــت کــه در آثــارش ب
ــنفکری  ــش و روش ــان‌دهنده دان ــه نش ــود ک ــده می‌ش ــرn دی ــدان پیامب ــه خان ــق ب ارادت عمی
اوســت و بــه اشــعارش قداســت و ارزش ویــژه‌ای بخشــیده اســت. مســتوره در اشــعارش بــا جــان و 
دل حضــرت زینــبh را ســتوده و او را بــا القابــی چــون »ســتر کبری«)شــه دیــن( و »ثانــی زهــرا« 

ــد: ــزرگ می‌دان ب

جز هوای مَی و رود و حواس دلبر خویش             به سَرَت مِهر کَسم راه نه در خاطر خویش
هرگز اندیشه‌ام این نیست که کوتاه شبی                      با تو روز آورم و گیرمت اندر بر خویش
من ز افسانه اغیار ننالم لیکن                                       شِکوِه‌ها باشَدَم از کج‌روی اختر خویش
به وفا باشَدَم از شاهی آفاق گریز                                  گر شمارد ز وفا دوست مرا چاکر خویش
»سِترِ کبری«، »شه دین«، »ثانی زهرا« آن کو       نعل نعلینش کند مهر به سر افسر خویش
کز جفا دست همی دار خدا را ور نه                               داوری از تو دهم عرضه بَرِ داورِ خویش
سرخوشْ از باده دوشینهْ، به آواز رُباب                           خواندْ مستورهْ بَرِ بارِ پری‌پیکر خویش

)همان: 106(
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در ابیــات فــوق، حضــرت زینــبh بــا القابــی چــون »عالمــة غیــر معلمة«)دانــای نیاموختــه(، 
»فهیمــة غیــر مفهمة«)فهمیــده بــی آمــوزگار(، »نائبــة الزهراء«)جانشــین زهــرا(، »عقیلــة 
النســاء«)خردمند بانــوان(، »ســیدة العَقائِل«)بانــوی بانــوان خردمنــد(، »سُــالة الولایة«)چکیــده 
ولایــت( و »ســلیلة الزهراء«)چکیــده زهــرا( توصیف‌شــده است)رســولی: 13؛ بحرانــی اصفهانــی، 
1409ق، ج 11: 948؛ اصفهانــی: 137(. بــر ایــن اســاس، مــراد از »ثانــی زهــرا« در ابیــات فــوق، 

حضــرت زینــبh اســت.

ایــن ابیــات، افــزون بــر بیــان ارادت شــاعر بــه حضــرت زینــبh، از منظــر سبک‌شــناختی نیــز 
نشــان‌دهنده پیونــد میــان شــعر آیینــی، عاطفــه عرفانــی و نــگاه معرفتــی در ســروده‌های مســتوره 
ــن اشــعار، حضــرت زینــبh را تنهــا شــخصیتی تاریخــی و مذهبــی  اردلان اســت. شــاعر در ای
نمی‌بینــد، بلکــه او را نمــاد وفــاداری، کمــال معنــوی و اســتمرار راه اهــل‌ بیــتb معرفــی می‌کند. 
از ایــن‌رو، مــدح حضــرت زینــبh در شــعر مســتوره، از قالــب ســتایش‌های صرفــاً رســمی فراتــر 
رفتــه و بــه تجربــه‌ای عاطفــی و درونــی تبدیــل شــده اســت. بررســی ایــن ســروده‌ها نشــان می‌دهد 
کــه مســتوره بــا بهره‌گیــری از زبــان نــرم و عاطفــی، تصاویــر نمادیــن و لحــن خاضعانــه، توانســته 
اســت ســیمایی قدســی و عرفانــی از حضــرت زینــبh ارائــه دهــد و در عیــن‌ حــال، هویــت زنانــه و 
شــخصی شــعر خویــش را حفــظ کنــد. بــر همیــن اســاس، ویژگی‌هــای ایــن اشــعار را می‌تــوان در 

ســه ســطح محتوایــی، ســاختاری و نوآورانــه بررســی کــرد.

الف. ویژگی‌های محتوایی

ــوان  ــبh به‌عن ــرت زین ــی حض ــعار، بازنمای ــن اش ــی ای ــای محتوای ــن ویژگی‌ه ــی از مهم‌تری یک
الگــوی وفــاداری، صبــر و کمــال معنــوی اســت. شــاعر بــا کاربــرد القابــی چــون »ســتر کبــری«، 
»شــه دیــن« و »ثانــی زهــرا« جایــگاه حضــرت زینــبh را در امتــداد شــخصیت حضــرت زهــراh و 
در مرکــز منظومــۀ ارزشــی اهــل‌ بیــتb قــرار می‌دهــد. ایــن القــاب، افــزون بــر جنبــۀ ستایشــی، 
بیانگــر نگــرش اعتقــادی شــاعر بــه نقــش معنــوی و تاریخــی حضــرت زینــبh در حفــظ میــراث 

عاشــورا و اســتمرار فرهنــگ دینــی اســت.

از دیگــر ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، پیونــد میــان عشــق ولایــی و تجربــه درونــی شــاعر 



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 16 .  زمستان 1404

178
)قادر قادری(

تحلیل محتوایی و ساختاری مدایح پیامبرn و اهل بیتg در اشعار مستوره اردلان

ــورت  ــه به‌ص ــرایی، بلک ــج مدیحه‌س ــات رای ــب تعارف ــه در قال ــش را ن ــتوره ارادت خوی ــت. مس اس
ــا  ــر اخــاص بیــان می‌کنــد. تعبیرهایــی چــون »گــر شــمارد ز وف رابطــه‌ای صمیمــی و مبتنــی ب
دوســت مــرا چاکــر خویــش« نشــان می‌دهــد کــه شــاعر، خدمــت و ارادت بــه حضــرت زینــبh را 
مایــه افتخــار و کمــال روحــی می‌دانــد. ایــن نــوع نــگاه، مدیحــه را از حالــت رســمی خــارج کــرده و 

بــه تجربــه‌ای عرفانــی و شــخصی نزدیــک ســاخته اســت.

ــود.  ــده می‌ش ــی روزگار دی ــکایت از بی‌وفای ــی و ش ــی دردآگاه ــعار نوع ــن اش ــن، در ای همچنی
شــاعر از »کــج‌روی اختــر خویــش« ســخن می‌گویــد و در برابــر ناملایمــات زمانــه، بــه شــخصیت 
معنــوی حضــرت زینــبh پنــاه می‌بــرد. بدین‌ترتیــب، شــعر عــاوه بــر جنبــه ستایشــی، کارکردی 
تســلی‌بخش و معنــوی نیــز پیــدا می‌کنــد و حضــرت زینــبh به‌عنــوان پناهــگاه روحــی شــاعر 

ــود. ــی می‌ش معرف

ب. ویژگی‌های ساختاری و زبانی

در ســطح زبانــی، مســتوره از بیانــی روان، ســاده و در عیــن ‌حال سرشــار از عاطفه بهــره می‌گیرد. 
زبــان شــعر، برخــاف بســیاری از مدایــح متکلــف دورۀ بازگشــت ادبــی، بیشــتر بر انتقال احســاس 
و صداقــت درونــی اســتوار اســت تــا صنعت‌پردازی‌هــای پیچیــده لفظــی. همیــن ســادگی زبانــی 

موجــب شــده اســت کــه فضــای عاطفــی و معنوی شــعر تأثیرگــذاری بیشــتری پیــدا کند.

ــن  ــر نمادی ــات و تصاوی ــری از ترکیب ــعار، بهره‌گی ــن اش ــاختاری ای ــای س ــر از ویژگی‌ه ــی دیگ یک
ــری،  ــه تصوی ــر جنب ــزون ب ــش« اف ــر خوی ــر افس ــه س ــر ب ــد مه ــش کن ــل نعلین ــر »نع ــت. تعبی اس
ــر،  ــن تصوی ــت. در ای ــبh اس ــرت زین ــه حض ــی ب ــوع و قداست‌بخش ــت خض ــان‌دهندۀ نهای نش
ــن  ــود و ای ــن می‌ش ــرت فروت ــگاه حض ــر جای ــت، در براب ــنایی و عظم ــاد روش ــوان نم ــر« به‌عن »مه

ــد. ــته می‌کن ــتقیم برجس ــورت غیرمس ــی او را به‌ص ــام قدس ــر، مق ام

همچنیــن، تلفیــق عناصــر عرفانــی و غنایــی در ســاختار شــعر قابــل‌ توجــه اســت. تعبیرهایــی 
چــون »ســرخوش از بــاده دوشــینه« و »آواز ربــاب« فضایــی عرفانــی و موســیقایی ایجــاد می‌کننــد 
کــه شــعر را از ســطح یــک مدیحــه مســتقیم فراتــر می‌بــرد. ایــن عناصــر، ضمــن ایجــاد لطافــت 
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ــر می‌بخشــند. ــه شــعر حالتــی شــورمند و تأویل‌پذی هنــری، ب

از نظــر موســیقایی نیــز هماهنگــی قافیه‌هــا و تکرار ســاختارهای نحوی مشــابه، موجب انســجام 
ــه و  ــای مناجات‌گون ــا فض ــات، ب ــت ابی ــرم و یکنواخ ــگ ن ــداوم آهن ــت. ت ــده اس ــعر ش ــی ش درون
عاطفــی شــعر هماهنــگ اســت و ســبب می‌شــود کــه مخاطــب بیــش از آنکــه بــا یک متــن خطابی 

مواجــه باشــد، بــا تجربــه‌ای احساســی و معنــوی همــراه شــود.

ج. نوآوری‌ها و تمایزهای شعری

آنچــه ایــن اشــعار را از بســیاری از مدایــح رایــج دورۀ قاجــار متمایــز می‌کند، تلفیق مدیحه‌ســرایی 
مذهبــی بــا نــگاه زنانــه و تجربــۀ عرفانــی شــخصی اســت. مســتوره حضــرت زینــبh را نه‌فقــط 
ــش  ــوی خوی ــد معن ــی و مرش ــگاه عاطف ــۀ پناه ــه به‌مثاب ــه، بلک ــر و حماس ــان صب ــوان قهرم به‌عن
تصویــر می‌کنــد. ایــن رویکــرد، ســبب شــده اســت کــه شــعر او از لحــن رســمی و کلیشــه‌ای فاصلــه 

بگیــرد و جنبــه‌ای درونــی و تأمل‌برانگیــز پیــدا کنــد.

همچنیــن، حضــور هم‌زمــان عناصــر حماســی، عرفانــی و عاطفــی، بــه شــعر مذهبــی مســتوره 
ــدۀ راه  ــم ادامه‌دهن ــعار، ه ــن اش ــبh در ای ــرت زین ــت. حض ــیده اس ــه بخش ــی چندلای هویت
عاشــورا و نمــاد اســتقامت اســت و هــم محــور آرامــش و دلدادگــی شــاعر. ایــن تلفیــق، شــعر را 
از توصیــف صــرف فراتــر بــرده و آن را بــه عرصــه‌ای بــرای بازتــاب تجربــه معنــوی شــاعر تبدیــل 

کــرده اســت.

از ســوی دیگــر، بهره‌گیــری از لحــن نــرم و عاطفــی در کنــار مفاهیــم والای دینــی، از ویژگی‌هــای 
متمایــز شــعر مســتوره به‌شــمار می‌آیــد. شــاعر به‌جــای تأکیــد صــرف بــر شــکوه تاریخــی حضــرت 
زینــبh، بیشــتر بــر رابطــه روحــی و احساســی خــود بــا آن حضــرت تمرکــز می‌کنــد. همیــن امــر 
ســبب شــده اســت کــه شــعر آیینــی او، به‌ویــژه در میــان شــاعران زن دوره قاجــار، از صمیمیــت، 

فردیــت و اصالــت بیشــتری برخوردار باشــد.
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2-3-5. عشــق و ارادت بــه علی‌اکبــرg و تشــنگان کربــ او آرزوی هم‌نشــینی بــا آنــان در 
قیامــت

مســتوره در اشــعار زیــر از فقــدان بــرادر جــوان و ناکامــش، ابوالمحمــد، بــا انــدوه و شــکایت یــاد 
می‌کنــد و مصیبــت خــود را به‌ســختی و شــدت مصیبــت امــام حســینg هنــگام شــهادت امــام 
ــۀ  ــان مای ــای آن ــه و مصیبت‌ه ــاد ائم ــات، ی ــخت‌ترین لحظ ــد. در س ــبیه می‌نمای ــیg تش عل
تســلی اوســت و آرزو دارد خداونــد بــرادرش را در کنــار قاســم، علی‌اکبــر، حــور، غلمــان و شــهدای 
تشــنه‌لب کربــا در بهشــت محشــور ســازد و از زلال کوثــر و چشــمه‌های رضــوان ســیراب گــردد:

باز با من آسمان طرح عداوت در فکند                                         مر بساط عشرتم را گونه دیگر فکند
گوهر یک‌دانه‌ام را ناگهان از کف ربود                                       نونهال شادی‌ام را آسمان در بر فکند
در فراق بولمحمد آن اخ رستم وَشم                                      اخترم سنگ مصیبت باز در ساغر فکند
چرخ در جان احبّا لرزه افکنده چنان                      رعشه در جان »حسین« از ماتم »حیدر« فکند
در عزای آن جوان ماهرو بهرام و تیر                              آن ‌یکی خنجر زکف، وین خامه و دفتر فکند
کاکُلش در خاک پنهان تا که شد چرخم به یاد               سُنبلِ پُرپیچ‌وتاب »قاسم« و »اکبر« فکند
تیره آه، نوجوانانی که اقران وی‌اند                                           رخنه در بنیاد این نه گنبد اخضر کند
بوالمحمد آن نهال نورسِ رادم دریغ                                   ای دریغ از باغ عیش، آن سرو آزادم دریغ
یا رب آن معصوم را با »حور« و »غلمان« کن          قرین   یا رب آن ناکام را در قصر مینو کن مَکین
یا رب آن گل‌وش که پرحسرت ز دنیا شد برون         در جنانش با »علی‌اکبر« تو می کن هم‌نشین
یا رب آن نوباوه را با »تشنگان کربلا«                                        کام تر کن از »زلال کوثر« و »ماء معین«

)همان: 240-235( 			 

ــر  ــش، از منظ ــرادر جوان ــوگ ب ــاعر در س ــخصی ش ــدوه ش ــاب ان ــر بازت ــزون ب ــات، اف ــن ابی ای
ــورایی در  ــگ عاش ــردی و فرهن ــه ف ــان مرثی ــق می ــد عمی ــان‌دهنده پیون ــز نش ــناختی نی سبک‌ش
شــعر مســتوره اردلان اســت. شــاعر در ایــن ســروده، مصیبــت شــخصی خویــش را در پرتــو مصائب 
ــه نوعــی تســای معنــوی  کربــا معنــا می‌کنــد و از رهگــذر یــادآوری رنج‌هــای اهــل ‌بیــتb، ب
دســت می‌یابــد. از ایــن‌رو، ســوگ در شــعر مســتوره تنهــا بیــان یــک فقــدان خانوادگــی نیســت، 
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بلکــه تجربــه‌ای دینــی و عرفانــی اســت کــه بــا مفاهیم شــهادت، رســتگاری و هم‌نشــینی بــا اولیای 
الهــی پیونــد می‌خــورد. بررســی ایــن اشــعار نشــان می‌دهــد کــه شــاعر بــا بهره‌گیــری از تلمیحــات 
عاشــورایی، تصاویــر عاطفــی و لحــن مرثیــه‌وار، توانســته اســت مــرز میــان ســوگ فــردی و ســوگ 
ــر همیــن  ــر ببخشــد. ب ــه شــعر خویــش بُعــدی قدســی و تأویل‌پذی ــردارد و ب مذهبــی را از میــان ب
ــه  ــاختاری و نوآوران ــی، س ــطح محتوای ــه س ــوان در س ــروده را می‌ت ــن س ــای ای ــاس، ویژگی‌ه اس

بررســی کــرد.

الف. ویژگی‌های محتوایی

یکــی از برجســته‌ترین ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، پیونــد میــان رنــج شــخصی شــاعر 
و مصائــب عاشوراســت. مســتوره فقــدان بــرادر خویــش را در مقیاســی فراتــر از یــک انــدوه فــردی 
ــم حیــدر«، ســوگ خــود را  ــه »رعشــه در جــان حســین از مات ــا تشــبیه آن ب مطــرح می‌کنــد و ب
ــد  ــان می‌ده ــان، نش ــیوه بی ــن ش ــد. ای ــرار می‌ده ــتb ق ــل ‌بی ــدان اه ــوگ خان ــداد س در امت
ــره  ــج به ــل رن ــرای درک و تحم ــوی ب ــی معن ــوان چهارچوب ــورا به‌عن ــگ عاش ــاعر از فرهن ــه ش ک

می‌گیــرد.

از دیگــر ویژگی‌هــای محتوایــی ایــن اشــعار، غلبــه نگــرش اخــروی و آرزوی رســتگاری معنــوی 
اســت. شــاعر بارهــا از خداونــد می‌خواهــد کــه بــرادرش را بــا »علی‌اکبــر«، »قاســم« و »تشــنگان 
کربــا« محشــور ســازد و از »زلال کوثــر« ســیراب کنــد. در ایــن نــگاه، مــرگ پایــان زندگــی نیســت، 
بلکــه مقدمــه وصــال بــه اولیــای الهــی و ورود بــه جهان قدســی اســت. همین نگرش، ســبب شــده 
اســت کــه مرثیــۀ شــاعر از حالــت نومیدانــه فاصلــه بگیــرد و بــا امیــدی عرفانــی و ایمانــی همــراه 

شــود.

ــن اشــعار نوعــی تقدیــس جوان‌مرگــی و شــهادت‌گونگی مشــاهده می‌شــود.  همچنیــن، در ای
شــاعر بــرادر جــوان خــود را بــا شــخصیت‌هایی چــون قاســم و علی‌اکبــر مقایســه می‌کنــد و از ایــن 
طریــق، مــرگ او را در فضایــی حماســی و معنــوی بازتعریــف می‌نمایــد. ایــن رویکــرد، بیانگــر تأثیــر 

فرهنــگ شــهادت و ادبیــات عاشــورایی بــر ذهــن و زبــان مســتوره اســت.
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ب. ویژگی‌های ساختاری و زبانی

در ســطح زبانــی، مســتوره از بیانــی روان و عاطفــی بهــره می‌گیــرد کــه بــا فضای ســوگوارانه شــعر 
تناســب کامــل دارد. ســادگی زبــان در کنــار تراکــم عاطفــی، موجــب شــده اســت کــه احســاس 
انــدوه شــاعر به‌صــورت مســتقیم و تأثیرگــذار بــه مخاطــب منتقــل شــود. برخــاف برخــی مراثــی 
متکلــف دوره بازگشــت ادبــی، شــاعر بیشــتر بــر صداقــت احساســی و انتقــال تجربــه درونــی تکیــه 

ــر صنعت‌آرایی‌هــای پیچیــده لفظــی. ــا ب دارد ت

یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای ســاختاری ایــن اشــعار، بهره‌گیــری گســترده از تلمیحــات مذهبــی و 
عاشــورایی اســت. اشــاره بــه شــخصیت‌هایی چــون »قاســم«، »علی‌اکبــر« و »تشــنگان کربــا«، 
ــت  ــا واقعــه عاشــورا، فضــای قدســی و حماســی شــعر را تقوی ــی ب ــد معنای ــر ایجــاد پیون ــزون ب اف
می‌کنــد. همچنیــن کاربــرد واژگانــی چــون »کوثــر«، »حــور« و »غلمــان« شــعر را بــه قلمــرو مفاهیم 

اخــروی و عرفانــی نزدیــک ســاخته اســت.

از منظــر تصویــری نیــز شــعر سرشــار از تصاویــر احساســی و نمادیــن اســت. تعبیرهایــی چــون 
ــه و  ــه خواهران ــان عاطف ــر بی ــاوه ب ــرو آزادم« ع ــادی‌ام« و »س ــال ش ــه‌ام«، »نونه ــر یک‌دان »گوه
خانوادگــی، بــر جوانــی و پاکــیِ از ‌دســت‌رفته تأکیــد دارنــد. ایــن تصاویــر، موجــب می‌شــوند کــه 
فقــدان بــرادر، نه‌فقــط به‌عنــوان یــک رخــداد شــخصی، بلکــه به‌عنــوان نمــادی از نابــودی امیــد و 

طــراوت زندگــی بازنمایــی شــود.

ــن  ــابه، لح ــوی مش ــاختارهای نح ــرار س ــا و تک ــی قافیه‌ه ــز هماهنگ ــیقایی نی ــطح موس در س
ــی  ــاختارهای دعای ــغ« و س ــون »دری ــی چ ــرار واژه‌های ــت. تک ــرده اس ــت ک ــعر را تقوی ــه‌وار ش مرثی
»یــارب« فضــای ســوگ و التمــاس معنــوی را تشــدید می‌کنــد و شــعر را بــه مرثیــه‌ای آمیختــه بــا 

ــازد. ــل می‌س ــش تبدی نیای

ج. نوآوری‌ها و تمایزهای شعری

ــوگ  ــق س ــد، تلفی ــز می‌کن ــار متمای ــج دورۀ قاج ــی رای ــیاری از مراث ــعار را از بس ــن اش ــه ای آنچ
ــاً در  ــرادر را صرف ــدوه فقــدان ب ــی اســت. مســتوره ان ــا جهان‌بینــی عاشــورایی و عرفان شــخصی ب
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ســطح یــک تجربــه فــردی باقــی نمی‌گــذارد، بلکــه آن را در پیونــد بــا مصائــب کربــا معنــا می‌کند. 
ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه شــعر او از حالــت مرثیــه‌ای صــرف خارج شــود و بــه تأملــی معنوی 

دربــاره مــرگ، رنــج و رســتگاری تبدیــل گــردد.

همچنیــن، حضــور پررنــگ عناصــر عاطفــی زنانــه در کنــار مضامیــن دینــی و حماســی، بــه شــعر 
مذهبــی مســتوره هویتــی متمایــز بخشــیده اســت. شــاعر بــا زبانی نــرم و احساســی، تجربه ســوگ 
ــی  ــای اله ــا اولی ــینی ب ــهادت و هم‌نش ــم والای ش ــا مفاهی ــان آن را ب ــا هم‌زم ــد، ام ــو می‌کن را بازگ
پیونــد می‌دهــد. ایــن تلفیــق، ســبب شــده اســت کــه شــعر او هــم واجــد تأثیــر عاطفــی باشــد و هم 

عمــق معنــوی پیــدا کند.

از ســوی دیگــر، مســتوره بــا اســتفاده از تلمیحــات عاشــورایی، مــرگ بــرادر خویش را در ســطحی 
نمادیــن بازآفرینــی می‌کنــد. در شــعر او، علی‌اکبــر و تشــنگان کربــا تنهــا شــخصیت‌هایی 
تاریخــی نیســتند، بلکــه نمــاد مظلومیــت، پاکــی و رســتگاری‌اند. همیــن نگــرش، شــعر را از مــرز 

بیــان احساســات فــردی فراتــر بــرده و بــه آن بُعــدی آیینــی و تأویل‌پذیــر بخشــیده اســت.

3. نتیجه‌گیری

ایــن پژوهــش بــا هــدف تحلیــل ســاختاری و محتوایــی مدایــح پیامبــر اســامn و اهــل ‌بیــت
b در آثــار مســتوره اردلان انجــام شــد و داده‌هــای شــعری نشــان داد کــه مدایــح ایــن شــاعر، در 
مقایســه بــا جریــان رایــج شــعر آیینــی در ســده ســیزدهم هجــری، واجــد چنــد ویژگــی برجســته و 
ــن یافتــه آن اســت کــه مســتوره برخــاف بســیاری از شــاعران آیینــی  کم‌ســابقه اســت. مهم‌تری
هم‌عصــر خــود کــه بــه ســوی پیچیدگی‌هــا و صنایــع بلاغــی تمایــل دارنــد، شــیوه‌ای مبتنــی بــر 
زبــان روایتگــر، صمیمــی و تجربــی برگزیــده اســت؛ زبانــی کــه به‌جــای آرایه‌پردازی‌هــای متکلــف، 

هســته اصلــی احســاس و تجربــۀ زیســتۀ شــاعر را بازتــاب می‌دهــد.

نتایــج نشــان داد کــه مســتوره بــرای بیــان مدایــح آیینــی، الگــوی خاصــی ایجــاد کــرده اســت کــه 
در آن عاطفــه شــخصی و ســوگ خانوادگــی بــا روایت‌هــای مقــدس و شــخصیت‌های عاشــورایی 
پیونــد می‌خــورد. ایــن پیونــد، ســاختاری یكتــا پدیــد مــی‌آورد کــه در شــعر بســیاری از شــاعران 
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آیینــی دیــده نمی‌شــود. بــرای نمونــه، ســوگ شــاعر بــر مــرگ بــرادرش »ابوالمحمــد« نــه صرفــاً یک 
مرثیــه شــخصی، بلکــه چارچوبــی بــرای بازخوانــی نمادیــن واقعــه کربــا و تفســیر تجربــه فــردی 
ــو حافظــه جمعــی شــیعی اســت. ایــن هم‌نشــینی »ســوگ فردی–ســوگ آیینــی« یکــی از  در پرت
یافته‌هــای اصلــی پژوهــش اســت کــه در مطالعــات پیشــین دربــاره مســتوره کمتــر مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه بــود.

ــه  ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــای مدح ــش بنده ــوه چین ــعار و نح ــی اش ــم وزن ــاختار، نظ ــر س از نظ
ــد؛  ــوق می‌ده ــی« س ــه آیین ــه »مرثی ــخصی« ب ــه ش ــا را از »مرثی ــه فض ــورت آگاهان ــتوره به‌ص مس
به‌گونــه‌ای کــه شــعر از ســطح بیــان احساســات بــه ســطح »بازنمایــی آیینــی رنــج و امیــد« ارتقــا 
ــد  ــی، مانن ــات قرآن ــانه‌ها و اصطلاح ــد از نش ــرر و هدفمن ــتفاده مک ــن، اس ــر ای ــزون ب ــد. اف می‌یاب
»کوثــر«، »حــور« و »غلمــان«، صرفــاً جنبــه تزیینــی نــدارد بلکــه ســازوکار معنابخشــی بــه تجربــۀ 

ــد. ــور می‌ده ــاور و نجات‌مح ــی آخرت‌ب ــن هویت ــه مت ــت و ب ــوگ اس س

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه شــعر آیینــی مســتوره اردلان نــه یــک بازتــاب تقلیــدی از 
قالب‌هــای رایــج، بلکــه ســبکی شــخصی، تفســیرگر و هویت‌ســاز اســت؛ ســبکی کــه در آن تجربــه 
ــا عناصــر بنیادیــن حماســه و ســوگ درهــم می‌آمیــزد. ایــن تلفیــق،  زیســته زن مســلمانِ کــرد ب
هویــت شــعری او را از دیگــر شــاعران زن هــم‌دوره متمایــز می‌ســازد و نشــان می‌دهــد کــه بــرای 
درک کامــل شــعر آیینــی منطقــۀ کردســتان، توجــه بــه نقــش مســتوره و الگــوی خــاص او در پیونــد 
»عاطفــه شــخصی«، »روایــت مذهبــی« و »زبــان ســاده امــا عمیــق« ضــروری اســت و همیــن امــر 

جایــگاه ویــژه‌ای بــرای او در ســنت شــعر آیینــی زنانــه در ایــران رقــم می‌زنــد.
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Abstract

Religious beliefs have always been among the main and influential elements in the 
formation and enrichment of Persian literature. Among them, love and devotion to 
the family of the Prophet of Islam (PBUH) hold a special place. In the cultural and 
geographical region of Ardalan, many poets have adorned their divans with praise 
and mention of the virtues of the Ahl al-Bayt (AS), among whom Mastura Ardalan 
(1264 AH) is considered a prominent figure. She, using a simple, fluent, and intimate 
language, has immortalized the name and memory of the Prophet Muhammad 
(PBUH) and the Infallible Imams (AS) in her poems and composed odes filled with 
devotion, praise, and expression of their virtues. This study, employing a descriptive–
analytical method and focusing on both structural and content dimensions, examines 
the praises of the Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt (AS) in Mastura’s poetry. The 
findings indicate that Mastura Ardalan, compared to other contemporary religious 
poets, possesses distinctive features. Structurally, her odes are characterized by 
narrative coherence, a natural connection between verses, and avoidance of the 
verbal artificiality commonly found in Qajar-era ode writing. Her use of clear and 
standard language, focus on narrating the lives and virtues of the Ahl al-Bayt, and 
the smooth and melodious rhythm of her poetry have distanced her panegyrics 
from a merely formal and ceremonial tone. In terms of content, Mastura’s praises 
are not merely formulaic expressions of admiration but rather reflect her personal 
beliefs, traditions, and spiritual experiences within the cultural context of Kurdistan. 
The prominence of the portrayal of Lady Fatimah (AS), the integration of praise with 
ethical and human concerns, and the presence of regional cultural identity are among 
the most important factors that distinguish her panegyrics from similar works.
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